
171 مبانی نظری هنرهای تجسمی شماره1۳، بهار و تابستان 140۱

تحلیــل انتقــادی گفتــان مــد بــر اســاس آرای لاکلا و موفــه؛ 

گذر از مصرف متظاهرانه به مصرف خلاقانه

*    این رساله با حمایت صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور )INSF(  با شماره ۹۹۰۱۹۸۰۴ انجام شده است .

چکیده:

 در پــی اثــرات ســوء اقتصــادی، اجتماعــی و زیســت‌محیطی حاصــل از صنعــت 
مــد، جوامــع درصــدد برآمدنــد تــا ایــن مشــکلات را کنتــرل کننــد؛ و به‌این‌ترتیب، 
مد پایدار ظهور کرد کــه به‌مرور زمان مد را به حاشــیه رانده اســت. در ایــن فرایند، 
مفهوم »مصرف« تغییریافته اســت. مســاله این اســت که، دگرگونــی معنایی دال 
»مصــرف« در گفتمــان مد به چــه نحــوی اتفاق افتــاده و هــدف از پژوهــش حاضر 
تحلیل انتقــادی گفتمــان مد و بررســی دگرگونــی معنایــی دال مصرف از مــد تا مد 
پایدار اســت. در این راســتا تلاش می‌شــود که به این پرسش‌ها پاســخ داده شود: 
1( مصــرف در گفتمــان مد به چــه معنایی اســت؟ 2( دگرگونــی معنایــی مصرف در 
گفتمان مد پایدار به چه صورت شــکل‌گرفته اســت؟ این پژوهش به روش کیفی و 
کلا و موفه انجام می‌شود. مفاهیم مرتبط با ساز و کار  از طریق گفتمان انتقادی لا
کاوی شده و درنهایت،  مد مرســوم و مد پایدار به روش کتابخانه‌ای اســتخراج و وا
پس از کشف تمامی دال‌ها، مولفه‌های مد مرسوم یک‌به‌یک از منظر گفتمان مد 
پایدار مــورد نقد و تحلیــل قرار می‌گیــرد. نتایج نشــان می‌دهد که، مــد، دال خالی 
دارد کــه نشــان از امــری غایب اســت و مصــرف خلاقانه نــام دارد. مصــرف خلاقانه 
توانسته است از دگرگونی معنایی دال مرکزی مد حاصل‌شده و بدل به دال مرکزی 

توســعه پایدار شــود. با تثبیت معنایی مصرف خلاقانه، مصرف متظاهرانه به حاشــیه رفته و گفتمان مد پایدار هژمونیک می‌شود. 
ک از طریق اهــدا، فروش یــا تعمیر و  مصرف خــاق در مد پایــدار به معنــای احیای مد اســت که به ســه روش اســتفاده مجدد پوشــا

بازیافت انجام می‌شود.

کلا و موفه، مد پایدار، مصرف خلاقانه، مصرف متظاهرانه واژگان کلیدی: تحلیل انتقادی گفتمان، لا

نوع مقاله: پژوهشی
تاریخ دریافت: ۱۳۹۹/۰۶/۱۶
تاریخ پذیرش: ۱۴۰۰/۰۵/۰۹

مریم مولازاده
دانشجوی دکتری پژوهش هنر، 

دانشکده هنر دانشگاه الزهرا، تهران، 
ایران.

Email:
m.molazadeh@alzahra.ac.ir

فریده طالب‌پور
استاد گروه طراحی پارچه و لباس، 

دانشکده هنر دانشگاه الزهرا، تهران، 
ایران.

Email: talebpour@alzahra.ac.ir

 :DOI شناسه دیجیتال
10.22051/jtpva.2021.32966.12230



تحلیل انتقادی گفتمان مد بر اساس آرای لاکلا و موفه؛ گذر از مصرف متظاهرانه به مصرف خلاقانه172

مقدمه 
مصرف افراطــی لباس بــه معنــای دور‌ ریز زیــاد، ایجــاد آلودگی 
 Binet et al,( و مســایل و معضــات زیســت‌محیطی اســت
گاهــی فرهنــگ جمعــی، مــد یعنــی مصرف،  28 :2019(.   در آ

مادی‌گرایــی، تجاری‌ســازی و بازاریابــی  و لــذا، مــد و مصــرف 
 Fletcher, 2013:( انبوه، با اهداف پایداری در تعارض  اســت
گی‌هایی  ج زیمــل1 مــد مبتنی اســت بــر ویژ 139(. از نظــر جــور

چون  نوظهــور بودن و تغییــر؛ از این‌رو، صنعت مــد پدیده ضد  
فرهنگــی بــه نــام مصرف‌گرایــی را در پــی دارد. مصرف‌گرایــی  
و   اجتماعــی  زیســت‌محیطی،  جــدی  آســیب‌های  باعــث 

اقتصادی فراوان می‌شود.
متظاهرانــه3 مصــرف  مــد  وبلــن2  تورشــتاین  نظریــه  در    
 اســت. »مصــرف متظاهرانــه« دال مرکــزی گفتمان مد اســت 
و مفصل‌بنــدی گفتمانــی در پیونــد بــا عناصــر دیگــر حــول آن 
تحکیــم می‌شــود. از دهــه 1980 میــادی، بــا ظهــور گفتمــان 
توســعه پایــدار و بــا تغییر ســبک مصــرف، بــه نظر می‌رســد که 
گفتمــان مد بــه حاشــیه رانــده ‌شــده و در پــی آن، گفتمان مد 
کرده  پایدار باهدف مقابله یا تعدیل این مشــکلات ظهور پیدا
کــه دگرگونــی معنایــی دال »مصــرف« در  اســت. این موضــوع 
گفتمــان مد به چــه نحوی اتفــاق افتاده، مســاله‌ای اســت که 
ایــن مقالــه بــه دنبــال پاســخ آن اســت. هــدف از نــگارش این 
مقالــه پاســخ به ایــن ســؤال اســت کــه دگرگونــی معنایــی دال 
»مصــرف« از گفتمــان مد تــا گفتمان مــد پایدار به چــه نحوی 
اتفاق افتاده است. ازاین‌رو، پرسش‌های این پژوهش به این 

ح هستند: صورت قابل‌طر
1( مصرف در گفتمان مد به چه معنایی است؟

2( دگرگونی معنایی مصــرف در گفتمان مد، بــه معنایی که در 
گفتمان مد پایدار دارد، به چه صورت شکل‌گرفته است؟

کـــه، مـــردم در  گفتمـــان آن اســـت  دغدغــه اصلــی در نظریــه 
گون چـــه درك و شــناختی دربــاره خــود دارنــد،  گونـــا جوامـــع 
الگــوی رفتاری‌شــان  از خودشـــان چیســت و  تعریــف آن‌هــا 
کــدام اســت )مــارش و اســتوکر، 1378: 207(. جهــان محصول 
گفتمان‌هــای دیگــر  گفتمان‌هــا بــا واســازی  گفتمان‌هاســت. 
حقیقت زندگــی را ســاخته و در جهــان اجتماعــی، اقتصادی و 
کلا و موفه4 در  زیســت‌محیطی تغییراتــی را بر جــا می‌گذارنــد. لا
کتاب هژمونــی و اســتراتژی سوسیالیســتی5  نظریــه گفتمان را 
-کــه در زبان‌شناســی متولد شــد- به‌خوبی در حــوزه فرهنگ، 
گفتمـــانی بــودن تمــام  اجتمــاع و سیاســت رشــد دادنــد و بـــر 
کیــد می‌کننــد )مقدمــی، 1390: 94(.  حوزه‌هــای اجتماعــی تا

از ایــن‌ رو، می‌توان ایــن نظریــه را در تبیین پدیده مــد و لباس و 
گفتمان‌های موجود در آن به کار برد.

روش‌شناسی پژوهش
امــروزه در حــوزه علــوم اجتماعــی، رویکردهای مختلفــی برای 
کــه مهم‌تریــن آن‌هــا ســه رویکــرد  پیش‌بــرد علــم وجــود دارد 
امامــی،  انتقــادی هســتند )ســید  و  تفســیری  اثبات‌گرایــی، 
گفتمــان  1386: 3(. از میــان رویکردهــای انتقــادی، تئــوری 
کلا و موفــه کاربــرد ویــژه‌ای دارد. ایــن پژوهــش به  انتقــادی لا
کلا و موفــه انجام  روش کیفــی و از طریــق گفتمــان انتقــادی لا
می‌شود. مفاهیم مرتبط با ســاز و کار مد -که همان مد مرسوم 
و شناخته‌شــده امروزی اســت و بــا ویژگی تغییر شناخته‌شــده 
کاوی  اســت- و مد پایدار، بــه روش کتابخانه‌ای اســتخراج و وا
گفتمانــی،  دال‌هــای  تمامــی  کشــف  از  پــس  اســت؛  شــده 
مولفه‌هــای گفتمانی مد یک‌به‌یک از منظــر گفتمان مد پایدار 
مورد نقــد و تحلیــل قــرار می‌گیرد تــا به پرســش‌های زیر پاســخ 

داده شود:
1( مصرف در گفتمان مد به چه معنایی است؟

2( دگرگونی معنایی مصرف در گفتمان مد پایدار به چه صورت 
شکل‌گرفته است؟

درنهایــت، مــدل مفهومــی گفتمان مــد -کــه توســط گفتمان 
مد پایــدار موردنقــد قرار می‌گیــرد- به همــراه تمــام مؤلفه‌های 

گفتمانی و روابط آن‌ها ارائه می‌شود.

پیشینه پژوهش
کــرد،  کــه نظریــات مــد را پایه‌گــذاری  کســانی  یکــی از اولیــن 
اقتصاددان و جامعه‌شــناس نهادگرایی به نام تورشــتاین وبلن 
بــود. وبلــن )1392(، در کتــاب »نظریــه طبقــه تن‌آســا« نظریــه 
مصرف متظاهرانه را مطرح کــرد. او مد را نمایش ثروت می‌داند 
کــه از طریــق آن، مصرف‌کننــده متظاهــر، موقعیــت اجتماعــی 
بالای حقیقی خــود را حفظ کــرده یا موقعیــت اجتماعی بالای 
تظاهری کســب می‌کند. ارتباط بیــن مد و موقعیــت اجتماعی 
ج زیمــل )1904( در کتــاب »مد« بســط پیــدا کرد.  توســط جــور
وی با نظریه رواج بالا به پایین، طبقه بــالا را الگوی مد طبقات 
پاییــن معرفی کــرده و دلایــل رواج مــد را از بــالا به پاییــن، یک، 
تلاش طبقات بــالا برای متمایز شــدن و دو، رشــک و تحســین 
طبقــات پاییــن نســبت بــه طبقــات بــالا و تــاش آن‌هــا بــرای 
رســیدن بــه موقعیــت ایده‌آل‌شــان عنــوان می‌کنــد. بوردیــو6  
)1391(، در کتــاب »تمایز: نقــد اجتماعی قضاوت‌هــای ذوقی« 
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و ابینــگ7 )1392(، در کتــاب »درآمــدی بــه اقتصاد اســتثنایی 
هنر: چرا هنرمندان فقیرند؟« برای مد و کالاها، سلسله‌مراتبی 
کــه آن را هــم‌ارز بــا سلســله‌مراتب اجتماعــی  قایــل هســتند 
افــراد می‌داننــد. تمــام ایــن نظریــات در رونــد صنعتــی شــدن 
مــد، در جهــت مصرف‌گرایــی ظهور آشــکار پیــدا کردنــد. در پی 
برآمدن جنبش توســعه پایــدار، کیت فلچر به‌عنــوان مهم‌ترین 
نظریه‌پــرداز مــد پایــدار در آثــار متعــددی از جمله کتــاب »مد و 
نســاجی پایــدار؛ ســفرهای طراحــی« )2014( و »مــد و پایــداری؛ 
طراحــی بــرای تغییــر« )2012(، به مــد پایــدار پرداختــه و از ابعاد 
اجتماعی، اقتصادی و زیســت‌محیطی و از جنبــه تولید، توزیع 
و مصرف، مــد را تحلیل کرده اســت. از نظــر وی، خلاقیت نقش 
تعیین‌کننده‌ای در مــد پایدار دارد کــه از دو بعــد تولید و مصرف 
قابل‌بررســی اســت. ریچارد فلوریدا8  )1390(، در کتاب »شهرها 
و طبقه خــاق« واضــع نظریه طبقــه خــاق و نقش آن در رشــد 
اقتصاد شهری و منطقه‌ای است. از نظر وی، در اقتصاد جدید 
ایده‌هــا و ســرمایه فکــری جای‌گزیــن منابــع طبیعی شــده‌اند و 
خلاقیت انســانی منبع نهایی رشــد اقتصادی اســت. شــعیری 
گفتمــان  )1398(، در مقالــه »تحلیــل نشــانه- معناشــناختی 
اجتماعی مــد: از عقــل محــوری تــا آرمان‌گرایی« بــرای گفتمان 
مد دو بعد عقلــی و آرمانی قایل اســت. مجموعه ایــن نظریه‌ها 
ذهن را به این ســمت ســوق می‌دهد که در عصر جدید چگونه 
زمزمه‌های مد پایدار در حوزه مد به گفتمان غالب تبدیل‌شده 
از  هیچ‌کــدام  انجام‌شــده،  بررســی‌های  اســاس  بــر  اســت. 
پژوهش‌های موجــود از بُعد گفتمانی به تحــول مفهوم مصرف 
در مد نپرداخته‌اند. در مقاله حاضر، این موضوع از طریق روش 

کلا و موفه موردبررسی قرار می‌گیرد. تحلیل گفتمان انتقادی لا

مبانی نظری پژوهش
کلا و موفه دارای مفاهیم و شــاخصه‌هایی  گفتمان انتقادی لا
است که کلیه روابط گفتمانی بر آن مبتنی است. شناخت این 
مفاهیــم و شــاخصه‌ها، مبنای یــک تحلیل گفتمــان انتقادی 
علمی اســت. در این بخــش، پــس از آشــنایی با ایــن مفاهیم، 
ســه شــاخصه مهم گفتمــان مد مشــخص می‌شــوند. ســپس 
مفصل‌بنــدی گفتمــان مــد و دلالت‌هــای مصــرف متظاهرانه 

به‌عنوان دال مرکزی آن روشن می‌شود.

کلا و شنتال  مفاهیم و شاخص‌های نظریه گفتمان ارنستو لا
موفه

کلا و موفــه در تبییــن پدیده‌هــای  نظریــه گفتمــان انتقــادی لا

کیــد آن بــر خصلــت ضــد  سیاســی و اجتماعــی کاربــرد دارد و تا
ســرمایه‌داری اســت. مــد نیــز یــک پدیــده اجتماعــی و ابــزاری 
مهــم بــرای تمایــز طبقاتــی اســت. مصــرف آن باعث می‌شــود 
شرکت‌های تولیدکننده مد سرمایه‌های فراوانی را جلب کنند. 
این موضوع ماهیــت مصــرف متظاهرانه مد را شــکل می‌دهد 
کلا و موفــه قابل نقد و بررســی  کــه از منظر گفتمــان انتقــادی لا

است.
گفتمــان9: گفتمان‌هــا مجموعــه‌ای از کدهــا، اشــیا، افــراد و... 
هســتند کــه هویــت خویــش را پیرامــون یــک دال مرکــزی و در 
برابــر مجموعــه‌ای از غیریت‌هــا به دســت می‌آورنــد. فهــم ما از 
واقعیت، گفتمانی و لذا، نســبی اســت )حســینی زاده، 1383: 

.)189
هویــت10: هویت‌هــا را گفتمان‌هــا به فرد یــا گروه اعطــا می‌کنند 
گفتمــان مقــدم بــر شــکل‌گیری هویت‌هاســت.  و شــکل‌گیری 
هویــت گفتمانــی متزلــزل و ناپایــدار بــوده و دلیــل ایــن تزلــزل، 
وجــود منازعــه بی‌پایــان گفتمانــی و خصومــت اســت )همان: 

.)192
عناصــر11: هــر دال قبــل از ورود بــه گفتمــان، عنصــر محســوب 
گفتمان‌هــای  می‌شــود؛ چــون معنــای آن تثبیــت نشــده و 
مختلف سعی در معنا دهی به آن دارند )حسینی زاده، 1383: 

189؛ مقدمی، 1390: 101(.
گفتمان‌هــا از طریــق زنجیــره هــم ارزی،  زنجیــره هــم‌ارزی12: 
تفاوت‌هــای موجود در میــان عناصر متکثــر را از بیــن می‌برند و 

باعث وحدت و انسجام آن‌ها می‌شوند )مقدمی، 1390: 101(.
کنده ارتباط برقرار  مفصل‌‌بندی13: هر عملی که میان عناصر پرا
کند؛ به‌نحوی‌که هویت و معنای عناصر براثر این عمل اصلاح و 

تعدیل شود )حسینی زاده، 1383: 189(.
انســداد یا توقف14: به معنای تثبیت مفهوم نشانه‌ها و تثبیت 
موقت یک گفتمان اســت )کســرایی و پوزش‌شــیرازی، 1387: 
350(. لازمــۀ تثبیت، انســداد و توقف، برجسته‌ســازی معنای 
خــود و به حاشــیه رانــی معنــای رقیب اســت )مقدمــی، 1390: 

.)101
دال مرکــزی15: بــه شــخص، نماد، یــا مفهومــی که ســایر دال‌ها 
حــول محــور آن جمــع و مفصل‌‌بنــدی می‌شــوند، دال مرکزی 

می‌گویند )کسرایی و پوزش‌شیرازی، 1387: 344(. 
دال شــناور16: دالــی اســت کــه مدلول‌هــای شــناور، غیرثابت و 
متعــدد دارد و گفتمان‌ها بر اســاس نظــام معنایی خود ســعی 
دارند مدلول خویش را به آن الحاق کــرده و مدلول‌های دیگر را 

به حاشیه برانند )مقدمی، 1390: 99(.
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گی یــا جایــگاه ســوژه17: گفتمــان جایگاه ســوژه  موقعیت ســوژ
الگــوی عمــل آن را معیــن می‌کنــد. هنگامی‌کــه ســوژه در  و 
مفصل‌‌بنــدی هژمونیک قرار گرفــت، در آن محو شــده و آزادی 
عملــش محــدود می‌شود)کســرایی و پوزش‌شــیرازی، 1387: 

  .)358
ضدیــت/ غیریــت18: هویــت گفتمان‌هــا در ضدیت و تفــاوت با 
یک‌دیگر شــکل می‌گیرد )همان: 347(. غیر، هم شرایط ایجاد 
هویــت را فراهــم می‌کنــد و هــم آن را تهدیــد می‌کنــد )حســینی 

زاده، 1383: 198(.
تــاش  در  گفتمان‌هــا  تفــاوت19:  منطــق  هــم‌ارزی/  زنجیــره 
هســتند کــه بــا ایجــاد زنجیــره هــم‌ارزی تفاوت‌های موجــود را 
پنهان کرده و جامعه را یک‌دست نشــان دهند. منطق تفاوت 
کید بر تفاوت‌ها زنجیره هم‌ارزی موجود را به هم  می‌کوشد با تا

بریزد)کسرایی و پوزش‌شیرازی، 1387: 349(.  
دال خالــی20: نشــان از امــری غایــب دارد و بازنمایــی وضعیــت 
کم در تامیــن آن قصور  آرمانی و مطلوبی اســت که گفتمــان حا
کــرده اســت )مقدمــی، 1390: 99(. دال خالــی، دال مرکــزی 

گفتمان رقیب خواهد بود.
هژمونــی21: هــدف اعمــال هژمونیــک ایجــاد یــا تثبیــت نظــام 
معنایــی در اطــراف دال مرکــزی بــرای تثبیــت قــدرت اســت 

)حسینی زاده، 1383: 194(.
برجسته‌ســازی/ حاشــیه رانــی22: گفتمــان با برجسته‌ســازی 
نقاط قوت خود و نقــاط ضعف رقیب و به حاشــیه راندن نقاط 
ضعف خود و نقاط قوت رقیب سعی در حفظ و استمرار قدرت 

هژمونی دارد )مقدمی، 1390: 105(.
گفتمان‌هــا بــه دلیــل وجــود  تزلــزل و بی‌قــراری23: هویت‌هــا و 
خصومــت و وابســتگی بــه غیــر، متزلــزل هســتند. بی‌قراری‌ها 
حوادثی هســتند کــه حاصــل رشــد خصومــت و ظهــور غیریت 
و تکثــر در جامعه هســتند و تاثیــری دوســویه دارند: از یک‌ســو 
دیگــر  ســوی  از  و  می‌کننــد  تهدیــد  را  موجــود  هویت‌هــای 
هویت‌هــای جدیــد بر اســاس آن‌ها شــکل می‌گیرند )حســینی 

زاده، 1383: 198(.

سه شاخصه مهم گفتمان مد
برای تبییــن مفصل‌بنــدی در گفتمان مد باید شــاخصه‌های 
کــه عوامــل  مهــم آن مشــخص شــوند و قبــل از آن لازم اســت 
مرتبط با مصــرف در صنعت مد روشــن گــردد. از منظر اقتصاد 
فرهنــگ و هنر، چند اصــل اساســی در مورد کالاهــای هنری و 
فرهنگی، از جمله مد وجود دارد که مصرف آن‌ها را تحت تاثیر 

قرار می‌دهد:
افراد طبقــات بالاتر جامعه ثــروت و احترام بیش‌تری نســبت 	-

به ســایرین دارند و تقریبا، همــه مردم از ایــن وضعیت بااطلاع‌ 
هستند.

مردم تمایل دارند که موقعیت اجتماعی خود را ارتقا دهند.	-
ازآن‌جایی‌که مردم ســعی دارنــد فاصله خود را بــا طبقات بالا 	-

کاهش و با طبقات پاییــن افزایش دهند؛ بــه کالاهای نمادین 
طبقه بالاتر به دیــده احترام نــگاه می‌کنند و کالاهــای مصرفی 

طبقات پایین‌تر در نظرشان حقیر می‌آید.
هنر به خاطــر محتــوای نمادیــن غنیاش بــرای نشــان دادن 	-

منزلت افراد در جامعه استفاده می‌شود.
 به دلیل انسجام اجتماعی، دیدگاه مربوط به هنرِ فاخر و هنر 	-

عام همواره وجود دارد )ابینگ، 1392: 36-19(.
بر این اســاس باید گفــت گفتمــان مد، بــا واحد کــردن مفهوم 
کاســته و بــه ثــروت و طبقــه  متکثــر احتــرام، ایــن واژه را فــرو 
اجتماعی پیونــد می‌زند. از ســوی دیگر، آن را به‌صــورت قانون 
عمومی مطرح کرده و برای آن استاندارد تعیین می‌کند؛ در پی 
آن هویت سوژه‌ای را شــکل می‌دهد که ایده‌آل او ارتقای طبقه 
اجتماعــی اســت و اشــتیاق و میــل در جهــت رســیدن بــه ایــن 
آرمان را با مصرف کالاهایی که نماد ثروت هســتند به او دیکته 
می‌کند. لذا، سه شــاخصه مهم گفتمانی، یعنی جایگاه سوژه، 

هویت و دال مرکزی را در نظام مد می‌توان بررسی کرد: 
جایگاه سوژه .11

کلا و موفــه خصلت ماقبــل گفتمانی ســوژه را نفــی می‌کنند.  لا
گاه وجــود نــدارد. آنــان  بــه نظــر آن‌هــا، ســوژه عاقــل و خــودآ
گی -کــه گفتمان‌ها بــرای خود  ســوژه را بــه موقعیت‌های ســوژ
فراهم می‌کنند- تقلیــل می‌دهند. ســوژه‌ها در درون ســاختار 
گفتمانــی به هویت دســت‌یافته و بر اســاس آن دســت به عمل 
می‌زنند )حسینی زاده، 1383: 193(. در گفتمان مد، طبقات 
بالاتر سهم بیش‌تری در تعریف هنر و شکل‌گیری سلیقه عموم 
مردم و ســبک زندگی ایده‌آل جامعه دارند )ابینگ، 1392: 21؛ 
وبلــن، 1392: 14(؛ بنابرایــن، ثروتمنــدان که چشــم مقلدان و 
گی کســب  سیســتم بازار مد به آن‌ها خیره اســت، جایگاه ســوژ

کرده و مشخص می‌کنند که مد چیست.
هویت.22

در مصرف نمادین، مفهوم شخصیت، ســلیقه و هویت نهفته 
اســت. مصرف‌کننــده مــد به‌آرامــی، ســبک زندگــی خاصــی را 
-که آن مــد عرضه کــرده- درونی می‌کنــد. در این معنــا، انگیزه 
 Ma et( روانی مصــرف مــد، معنــی متظاهرانــه و نمادیــن دارد

تحلیل انتقادی گفتمان مد بر اساس آرای لاکلا و موفه؛ گذر از مصرف متظاهرانه به مصرف خلاقانه
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al, 2012: 88(. حتــی مصرف‌کننــدگان به‌عنــوان قربانیــان 

بی‌میل، مجبور می‌شوند که بیش‌تر از میل‌شان مصرف کنند 
)Fletcher, 2014: 141(. هویت سوژه‌ها در درون گفتمان‌ مد 
صورت می‌گیرد. گفتمان مد ذهن و سلیقه ســوژه را به‌گونه‌ای 
تربیــت می‌کنــد کــه در جهــت مصــرف متظاهرانــه عمــل کند. 
مصرف‌کننــده بــا مصــرف مــد، اعتیــاد عقلایــی 24 بــه آن پیــدا 
می‌کند و حتی با مصــرف کالای بــدل چنان ذائقه بــه مذاقش 
خوش می‌نشــیند کــه ترجیحــات مصــرف او به ســمت مصرف 
کالای اصیل و گران پیش می‌رود و حاضر می‌شود شب گرسنه 

بخوابد، اما لباس مد گران‌قیمت بپوشد.
هم‌شــکل بــودن و شخصی‌ســازی دو صفــت متناقــض مــد 
هســتند که برای یک مــد ایــده‌آل ضــروری و اجتناب‌ناپذیرند 
گفتمــان مــد، ایــن تناقض‌هــا از  )Ma et al, 2012: 86(. در 
کــه بــه ســوژه‌ها داده می‌شــود، مفصل‌بنــدی  طریــق نقشــی 
گفتمــان مــد بــه ســه دســته تقســیم  می‌شــوند. ســوژه‌های 
می‌شوند که به ســه صورت زیر در جریان مد قرار می‌گیرند و هر 

سه سوژه در جهت مصرف‌گرایی عمل می‌کنند.
ســوژه‌ای کــه ثروتمنــد اســت و بــا مــدی کــه نوظهــور و گــران 	-

کــه مــد  اســت خــود را از دیگــران متمایــز می‌کنــد. هنگامــی 
توســط طبقات پایین اســتفاده شــود، مد برای او کارکرد تمایز 
را از دســت می‌دهــد و لــذا، مــد را کنــار گذاشــته، متقاضــی مد 
گر مد قبلی هنوز کارایی داشــته باشد،  جدید می‌شــود؛ حتی ا
به‌این‌ترتیــب، مصرف‌گرایــی در ســبک زندگــی او بــه وجــود 

می‌آید؛
ســوژه مقلــدی کــه می‌خواهــد هم‌شــکل ثروتمنــدان باشــد 	-

مــدِ  تغییــر  بــا  لبــاس، صرفــا،  بــودن  از قابل‌مصــرف  غ  فــار و 
ثروتمندان، مد مصرفی خود را عوض می‌کند؛

ســوژه دندی25 شــخصی اســت که بر اساس ســبک دندیسم 	-
لباس می‌پوشد. ســبک دندیســم مدی منحصربه‌فرد است و 
مصرف‌کننده با تقلید دیگران لباســش را کنــار می‌گذارد؛ حتی 

گر جدید و قابل‌استفاده باشد. ا
دال مرکزی.33

واژه‌ها در درون گفتمان‌هــای متضاد بار معنایی پیدا می‌کنند 
و نه در درون یک زبان عام و مشــترک )مک‌دانل، 1380: 125(. 
فرهنگ مصرف یک پدیده یک‌دست نیست؛ چون میلیاردها 
فرهنــگ مصــرف وجــود دارد )Svendsen, 2006: 114(؛ امــا 
گفتمــان مــد، دال »مصــرف« را -که یــک پدیده متکثر اســت- 
بــه مدلول واحــدی به نــام »مصــرف متظاهرانــه« تقلیــل داده 
و به‌عنــوان دال مرکــزی به خدمــت می‌گیرد و دال‌هــای »تمایز 

طبقاتــی«، »خودنمایــی/ دندیســم«، »هم‌نوایــی/ تقلیــد« 
در آن تعیــن یافته‌انــد. ایــن دال‌هــا در ارتبــاط بــا »زن« تعریــف 
شــده که طبق »نظریه رواج رو به پایین« گســترش و عمومیت 
کــرده و درنهایــت، منجــر بــه »مــرگ مــد« می‌شــوند. بــا  پیدا
مفصل‌بنــدی و ایجاد ارتباط بیــن عناصر موجــود در گفتمان، 

هویت و معنای این عناصر اصلاح و تعدیل می‌شود.
نظریه »مصرف متظاهرانه« -که در اوایل قرن نوزدهم میلادی 
توســط وبلن طرح شــد- اشــاره به رفتار مصرف‌کننــده‌ای دارد 
‌که نیاز روانــی به خودنمایــی و تقلیــد دارد و هدفــش از مصرف 
 Ma et( نشــان دادن موقعیت اجتماعی، ثروت یا قدرت است
al, 2012: 88(. از نظر وبلن، لباس باهــدف مالکیت و باانگیزه 

چشــم و هم‌چشــمی مصــرف می‌شــود و در مــورد آن مصــرف 
متظاهرانــه، مهم‌تریــن انگیــزه اقتصــادی اســت و بنابرایــن، 
نمی‌شــوند.  محســوب  زیبــا  ارزان‌قیمــت،  زیبــای  کالاهــای 
قیمت بــالای متظاهرانه مهم‌ترین ویژگی لباس اســت )وبلن، 
1392: 200(. مصــرف متظاهرانــه در نظــام مــد به‌مثابــه قانون 
عمــل می‌کنــد. به‌این‌ترتیــب، گفتمان مــد، حــول دال مرکزی 
مصرف متظاهرانه شــکل‌گرفته و سوژه‌ای ســاخته می‌شود که 
مصــرف متظاهرانــه انگیزه روانــی برای او محســوب می‌شــود. 
گفتمــان مــد تربیت‌شــده، معیارهــای  کــه در  بــرای ســوژه‌ای 
کیفــی و اخلاقــی »حــذف« و  زیبایی‌شناســانه و معیارهــای 
معیارهــای اقتصــادی و قیمــت بــالای متظاهرانــه »ادغــام« 
می‌شــوند و مــد بــه یــک پدیــده یک‌دســت حــول دال مرکــزی 

»مصرف متظاهرانه« تبدیل می‌شود.

مفصل‌بنــدی گفتمــان مد: دلالت‌هــای مصــرف متظاهرانه 
به‌عنوان دال مرکزی

شاخصه‌های مهمی در نظریه‌های مرتبط با مد وجود دارد که 
مفصل‌بندی گفتمانی آن را تشــکیل می‌دهنــد. در این بخش 
گفتمــان مــد توضیــح داده‌شــده و مهم‌تریــن  مفصل‌بنــدی 
کلا و موفه مــورد نقد و  شــاخصه‌های آن با رویکــرد گفتمانــی لا

تحلیل قرار می‌گیرند.
11 تمایز.

بین هنــر و غیــر هنــر و هنــر فاخــر و هنر عــام تفــاوت وجــود دارد 
)ابینگ، 1392: 36(. سلســله‌مراتب هنرها همواره، متناسب 
بــا سلســله‌مراتب اجتماعــی مصرف‌کننــدگان اســت )بوردیــو، 
1391: 24(؛ و هنــر و مصــرف فرهنگــی باعــث تمایــز و مصــرف 
متظاهرانــه می‌شــود )همــان: 245(. مهمترین معیــار مصرف 
تظاهــری، قیمــت اســت و هرچــه کالا گران‌تــر باشــد، قابلیــت 
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تفکیک طبقاتــی و ارزش حیثیتــی آن بیش‌تر می‌شــود )وبلن، 
کالا دو قیمــت دارد: قیمــت واقعــی26 و قیمــت   .)200 :1392
متظاهرانــه27 یعنــی قیمتــی کــه تصــور می‌شــود مصرف‌کننده 
بــرای کالا پرداخته و مطلوبیت مصرف تظاهــری کالا را تعیین 
می‌کنــد )Leibenstein, 1950 :203(. گفتمــان مــد بــا حذف 
کــردن قیمــت متظاهرانــه، مصــرف  قیمــت واقعــی و اضافــه 
کــرده،  متظاهرانــه را در ســبک زندگــی مصرف‌کننــده عملــی 
ثــروت را ادغــام می‌کنــد و مفاهیمــی چــون اخــاق و زیبایــی و 
گاهــی را به حاشــیه می‌راند، تا تمایــز طبقاتی  تمایز مبتنــی بر آ
را برجسته‌ســازی کند. به لحاظ اجتماعی، مد نیاز بــه تمایز را 
اقناع می‌کنــد؛ بنابرایــن، اولیــن اثری کــه گفتمان مــد در رفتار 

مصرف‌کننده دارد، تمایز طبقاتی یا اثر وبلن است.
یعنــی  می‌شــود؛  مربــوط  متظاهرانــه  مصــرف  بــه  وبلــن  اثــر 
نــه قیمــت  و  بالاتــر  بــه دلیــل قیمــت  کــه  تقاضــا  از  میزانــی 
 .) 189 :Leibenstein, 1950( پایین‌تــر افزایش‌یافتــه اســت
ســوژه‌ای که گفتمان مد می‌ســازد، اعتیاد عقلایــی به مصرف 
گفتمــان  متظاهرانــه پیــدا می‌کنــد )وبلــن، 1392: 145(. در 
مــد، مصرف‌کننــده با متمایــز بــودن، مطلوبیت درونی کســب 
می‌کند و به همین دلیــل، به‌محض تقلید از او، مــد را رها کرده 
و متقاضی مد جدیــد می‌شــود )Ma et al, 2012: 86(. کالاها 
به ایــن دلیــل از مــد می‌افتند کــه تاثیــر خــود را در ایجــاد تمایز 
 .) 458:Pesendorfer, 2004( اجتماعــی از دســت می‌دهنــد
خ می‌دهد.  این‌جــا، حــذف مــد قدیمــی و ادغــام مــد جدیــد ر
به‌این‌ترتیب، با انســداد و توقف دال شــناور مصــرف، این دال 
تحت عنوان مصرف متظاهرانه به دال تثبیت‌شــده و ســپس، 

به دال مرکزی تبدیل می‌شود.
مصرف تظاهری در شهر مشهودتر از روستاست )وبلن، 1392: 
گــر طبقه اجتماعی واقعی افراد مشــخص باشــد،  124(. چون ا
مد ارزش اجتماعی نخواهد داشــت؛ بنابراین، در محیط‌های 
 458:Pesendor� )شـ�هری اسـ�تفاده بیش‌تری از مد می‌شـ�ود) 

fer, 2004(. پــس گفتمان مــد در مناطــق روســتایی و جوامع 

کوچک صورت نمی‌گیرد.
از نظر بوردیو تمایز28 و تظاهر29  و هم‌چنین، مد فاخر و مد عام، 
فقــط در مقابــل یک‌دیگــر معنا پیــدا می‌کننــد )بوردیــو، 1391: 
342(. هویــت فــرد شــهری از روســتایی، هویــت ثروتمنــدان از 

فقرا، به‌عنوان یک غیر یا ضد حاصل می‌شود.
 این ضد یا غیر به سه صورت گفتمان مد را هژمونیک می‌کند: 

بــا »برجسته‌ســازی« مصــرف متظاهرانه و ارزش پرســتیژی .11
مد و »به حاشیه رانی« ارزش‌های برتری چون ارزش اخلاقی؛

با ایجاد رقابت بیــن مد جدید و نوظهور، با مــد قدیم، ارزش .22
حیثیتی مصرف تظاهری را همواره حفظ می‌کند؛

بر اســاس منطق تفــاوت، گفتمــان مد بــا زنجیره هــم‌ارزی، .33
تکثــر و تفاوت‌ها را یک‌دســت کــرده و آن‌هــا را در قالــب معنای 
واحدی -که از مصرف متظاهرانه می‌ســازد- کم‌رنگ و یا محو 

می‌کند )کسرایی و پوزش‌شیرازی، 1387: 348(.
خودنمایی/ دندیسم.22

یکــی از ویژگی‌هــای مــد، خــاص و منحصربه‌فــرد بــودن اســت 
)Ma et al, 2012: 86 (. در اواخر قرن 18 میلادی، جرج برایان 
بــو برومــل30 با کنــار گذاشــتن مــد روز و ابداع ســبک شــخصی، 
دندیســم را پایه‌گذاری کرد کــه ویژگی آن ضدیت با مد مرســوم 
جامعــه اســت )Kelly, 2006:10(. مفهــوم خودنمایــی تمایل 
189:Leiben�(  افراد را به منحصربه‌فرد بودن نشـ�ان می‌دهـ�د 
stein, 1950(. ســوژه »دنــدی« بــه دنبال خودنمایی اســت و 

با مصرف دیگران ارزش لبــاس برای وی به‌راحتی زایل شــده و 
گر نو بــوده و قابلیت مصرف  لباس جدیــدی را می‌طلبد؛ حتی ا
داشــته باشــد. افراد مقلــد مد، بــرای دنــدی »غیر« محســوب 
کاربــردی لبــاس بــه حاشــیه  می‌شــوند. به‌این‌ترتیــب، ارزش 
رانده‌شــده و منحصربه‌فــرد بــودن به‌عنــوان ارزش برجســته 

می‌شود.
 هم‌نوایی/ تقلید.33

کســب حرمــت اجتماعــی، خــود را بــا الگوهــای  مــردم بــرای 
مصــرف، هم‌نــوا می‌کننــد )تراســبی، 1382: 145(. مــد »رفتــار 
21 :Solo� )جمعـ�ی« یـ�ا موجـ�ی از پذیـ�رش اجتماعـ�ی اسـ�ت) 

mon & Rabolt, 2009( و بایــد توســط عمــوم مــردم پذیرفته 

شــود )Simmel, 1904: 143; Ma et al, 2012: 86 (. مــد بــا 
مصرف شــدن توســط یک طبقه اجتماعی، ادغــام آن طبقه با 
طبقه مطلوبش را تســهیل می‌کند )Ma et al, 2012: 86(. اثر 
هم‌نوایی، میزانی از تقاضا اســت که با افزایــش مصرف دیگران 
از همــان کالا، افزایــش می‌یابــد )Leibenstein, 1950:189(؛ 
و هدف مصرف‌کننده مد »هماهنگ شــدن« بــا مصرف‌کننده 
دیگــر اســت )Pesendorfer, 1995: 772(. نظــام مــد توســط 
گی برخوردارند- تعریف شــده  ثروتمندان -کــه از جایــگاه ســوژ
و توســط جامعه پذیرفته می‌شــود که نتیجــه آن، هم‌نوایی در 
مد اســت. لذا، اســراف و مصرف‌گرایی با تبدیل‌شــدن به نماد 
لیاقت و فرادستی به‌عنوان ایده مثبت به ثبات رسیده و ادغام 
می‌شــود؛ اما مصــرف بهینه که نشــانه ذلالت و پســتی اســت، 

حذف می‌شود.
 نظریه رواج رو به پایین44.31

تحلیل انتقادی گفتمان مد بر اساس آرای لاکلا و موفه؛ گذر از مصرف متظاهرانه به مصرف خلاقانه
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ج زیمــل معتقــد اســت کــه مصــرف تظاهــری منحصــر به  جــور
طبقــه بالاتر نیســت و مــد ابداع‌شــده طبقــات بــالای جامعه، 
توســط طبقات پاییــن پذیرفتــه می‌شــود. این موضــوع تحت 
عنــوان نظریــه رواج رو بــه پاییــن یا مــدل وبلــن ـ زیمــل معروف 
اســت ) Ma et al, 2012: 87(. در گفتمــان مــد، رواج مــد -که 
پدیده متکثری اســت- بــه روش واحدی تحت عنــوان رواج رو 
به پایین تقلیل می‌یابد و ســایر روش‌های رواج مد به حاشــیه 

رانده می‌شوند.
لباس زن.55

لبــاس زن‌ها اعلام‌کننــده ثروت خانواری اســت که بــه آن تعلق 
گــی آن ناراحت  دارند )وبلــن، 1383: 55(. زن، مــدی را که ویژ
 بودن اســت بر تــن می‌کند و این‌جاســت کــه نظریه فمینیســم
 28:Entwistle, ( در مقابل مصرف متظاهرانه مطرح می‌شود 
2014(. بنابرایــن، لباس با هــدف تظاهر به ثروت بــر تن بانوان 

می‌شود و نشان‌گر طبقه اجتماعی و ثروت پدر یا همسر اوست. 
بــر اســاس نظریــه فمینیســم، جنســیت در زندگــی انســان‌ها 
نبایــد عاملــی تعیین‌کننده بــرای جایــگاه اجتماعی، سیاســی 
و اقتصادیِ آنان باشــد؛ زیــرا زن و مرد بایــد از حقــوق برابری در 
زمینه‌های مختلف برخوردار باشــند. گفتمــان مد با محوریت 
مصرف متظاهرانــه، در ارتباط با ســوژه‌ای به نــام »زن« تعریف 
می‌شــود و مرد از موضــع قــدرت گفتمانی برخــوردار اســت. در 
واقــع، مد توســط صنعت مــد، تحت ســلطه مردان بــه جامعه 
دیکته می‌شود و با اندکی مســامحه می‌توان گفت که گفتمان 

مد، گفتمانی مردسالار است.
مرگ مد.66

 .)125:Donnellan, 2013 ( لــت می‌کنــد واژه مد به تغییــر دلا
جدیــد بــودن و متغیــر بــودن، ویژگی‌هــای مهــم مــد هســتند 
)Ma et al, 2012: 86(. ازنظــر وبلــن، نوظهــور بــودن یکــی از 
گی‌های مد اســت و لباس باید با آخرین پسند روز مطابقت  ویژ
کنــد )وبلــن، 1383: 55(. مهم‌تریــن دلیــل چرخــه مــد، ایــن 
اســت کــه هنگامی‌کــه طرح‌هــا در جامعــه گســترش می‌یابند، 
ح‌های جدید با هزینه زیادی عرضه  کم‌ارزش‌تر می‌شوند؛ و طر
می‌شــوند؛ تنها به این منظور که جایگزین طرح‌های پیشــین 
 Pesendorfer, 2004: 458; Solomon & Rabolt,( شــوند
8 :2009(. لباس‌هــای نوظهــور کمیــاب و گران هســتند و این 

ویژگــی نقــش مهمــی در تمایــز افــراد جامعه ایفــا می‌کنــد. این 
گی به ســوژه‌ای که گفتمان مد می‌ســازد، تحمیل می‌شود  ویژ
و مصرف‌کننــده‌ای مصرف‌گرا تولید می‌شــود. افــرادی به علت 
اثر وبلن و گروهی به دلیل اثر خودنمایی مــد را کنار می‌گذارند؛ 

سیســتم مد به این ســوژه‌ها نیاز دارد، تا چرخه جدیدی از مد 
جدید شــکل بدهــد. شــکل 1، الگوی کلــی دوره عمــر کالاهای 
نوظهــور را نشــان می‌دهد. تــا زمانــی که چرخــه مد بــه مرحله 
پذیرش عمومی نرســیده و مدل دوره عمر مــد حالت صعودی 
دارد، طبقات پایین برای ثروتمندان همچــون یک غیر، عمل 

می‌کنند. این غیریت به‌مرورزمان کم‌تر و کم‌تر می‌شود.

.)8 :2010 ,Wang( شکل 1-  مدل کلی دوره عمر مد

مصرف خلاق به‌عنوان دال خالی در گفتمان مد
کــه بــه مصــرف  نظــام مــد وبلــن، نظامــی غیرمنطقــی اســت 
گفتمــان  افراطــی منجــر می‌شــود ) Entwistle, 2014:28( و 
مد، ســلیقه طبقات بــالا را مشــروعیت بخشــیده و برای ســایر 
طبقــات تبدیــل بــه ایــده‌آل می‌کنــد. قــدرت و ســلطه صنعت 
مد بــر زندگــی ســوژه‌ها، عــاوه بــر پایمــال کــردن حــق انتخاب 
کالاپرســتی و  و تفکــر خــاق آن‌هــا، اعتیــاد بــه مادی‌گرایــی و 
درنتیجــه، مصرف‌گرایــی را بــه وجــود آورده اســت. در گفتمان 
مــد، خــا آشــکاری احســاس می‌شــود و آن خلاقیــت ســوژه در 
زمینه مصرف اســت. ایــن موضوع با بحــث نیاز و ارزش روشــن 

می‌شود.

نیاز--
گر  مصرف هر کالایی ارتباط مســتقیمی با نیاز به آن کالا دارد. ا
نیازی به کالایی شکل بگیرد، تقاضا، خرید و درنهایت، مصرف 
آن محقق خواهد شــد. لذا، در این بخش بحث نیــاز را از منظر 

نظریه نیازهای مازلو مورد بررسی قرار می‌دهیم.
طبق نظریه آبراهام مازلو نیازهای انســان از یک سلسله‌مراتب 
برخوردارنــد. این نیازهــا در یک هــرم با پنــج طبقه قــرار دارند. 
ایــن نظریــه بــر اســاس نســبت غریــزه و فرهنــگ بــا نیــاز شــکل 
گر نســبت بیش‌تری از غریــزه باعث ایجاد احســاس  می‌گیــرد. ا
نیاز به چیزی شود، آن نیاز در ســطح پایین‌تر هرم طبقه‌بندی 
می‌شــود و هرچــه فرهنگ باعــث ایجاد نیاز شــده باشــد و تاثیر 
غریــزه در شــکل‌گیری آن نیــاز کم‌تــر باشــد، آن نیــاز در ســطوح 
بالاتر هرم قرار خواهد گرفت )شــکل 2(. به‌تدریج، با پیشــروی 



178

در سلســله‌مراتب نیازها، نیازهای طبقات پایین‌تر -که ناشــی 
از غریزه‌هــا هســتند- ضعیف‌تــر می‌شــوند و بــه همان نســبت 
نیازهــای برتر ایجادشــده و وابســتگی بیش‌تری بــه فرهنگ به 
وجــود می‌آیــد. نیازهــای انســان می‌توانــد از نیازهای اساســی 
Bi� )شـ�روع و تا سـ�طح نیاز به خودشـ�کوفایی و کمال ارتقا یابد) 

.)net et al, 2019: 28

مصرف هر کالایی ناشی از نیاز است. با استفاده از نظریه جامع 
سلســله‌مراتب نیازهــا، می‌تــوان مصرف‌کنندگانی بــا نیازهای 
ک پیوند  مختلف را به انواع محصــولات ازجمله لباس و پوشــا

داد: 
رفع نیازهــای فیزیولوژیکی: هنگامی‌که جامــه برای محافظت 
 Solomon & Rabolt, 2009:( بدن در مقابل محیط طبیعــی
126( و به دلیل نیاز به پوشش بدن به‌منظور عفت و حیا به کار 

.)James & Montgomery, 2017: 19( می‌رود
رفع نیازهای ایمنــی: در حالت کلــی فرد باید نســبت به آن‌چه 
 Solomon & Rabolt,  کنــد کــرده احســاس امنیــت  بــر تــن 
2009:126(؛ امــا در رابطــه بــا جامه مشــاغل این نیــاز اهمیت 

بیش‌تــری پیــدا می‌کنــد و پوشــش افــراد برحســب نیــاز ایمنیِ 
مرتبــط بــا هــر فعالیــت شــغلی بایــد از نظــر جنــس و طــرح، 
به‌گونــه‌ای باشــد کــه از بــروز صدمــات احتمالــی تا حــد امکان 

جلوگیری کند.
رفع نیازهــای اجتماعــی )Ibid(: با مرتفع شــدن نیازهای اولیه 
و نیازهــای ایمنــی، انســان اجتماعــی از مــد -کــه واجــد ارزش 
اجتماعــی اســت- به‌عنــوان ابــزاری بــرای ایجــاد هم‌رنگــی، 

هماهنگی یا هم‌نوایی با دیگران در جامعه بهره می‌برد.
از طریــق پوشــیدن  انســان‌ها   :)Ibid( بــه احتــرام نیــاز  رفــع 

لباس‌هــای منحصربه‌فــرد و خــاص یــا گــران و فاخــر، خــود را از 
دیگــران متمایــز می‌کننــد. به‌این‌ترتیــب، لبــاس وســیله‌ای 
می‌شــود برای این‌که فرد حس خوبی نســبت به خود داشته و 
علاوه بر آن از ســوی مردم نیز شــأن و حیثیت اجتماعی کســب 
کند. در ایــن مرحلــه از نیازهــا، اثر خودنمایــی و اثــر وبلن ظهور 

می‌یابد.

رفــع نیــاز بــه خودشــکوفایی: در شــرایطی محقق می‌شــود که 
لباس مبیــن خــود کامــل فــرد باشــد )Ibid(. در این‌جا نیــاز به 
پیشرفت و حل مســاله وجود دارد. تنها زمانی رســیدن به اوج 
هرم میســر می‌شــود کــه اخــاق و پایــداری در نظر گرفته‌شــده 

.)19:James & Montgomery, 2017 ( باشد
در مفاهیــم اقتصــادی ارزش اقتصــادی بــه ایــن معناســت که 
کم‌تــر می‌شــود؛ امــا  کالا، تقاضــا بــرای آن  بــا افزایــش قیمــت 
در  ارزش‌افــزوده  شــود  بیش‌تــر  کالا  فرهنگــی  ارزش  هرچــه 
آن فزونــی یافتــه و باعــث می‌شــود مصرف‌کننــده تمایــل بــه 
پرداخــت بیش‌تــری بــرای آن کالا داشــته باشــد. هــرم شــکل 
گر نســبت  3، سلســه‌مراتب نیــاز بــه جامــه را نشــان می‌دهد. ا
بیش‌تری از ارزش اقتصادی باعث ایجاد احساس نیاز به‌نوعی 
از جامــه شــود، آن جامــه در ســطح پایین‌تــر هــرم طبقه‌بندی 
می‌شــود و برعکس، هرچه تاثیر ارزش فرهنگی در شــکل‌گیری 
آن جامه بیش‌تر از ارزش اقتصادی باشد، در سطوح بالاتر هرم 

قرار خواهد گرفت.
ک که نیازهــای ایمنــی و نیازهــای فیزیولوژیکی  در مورد پوشــا
را مرتفع می‌کنــد، ارزش اقتصــادی وجــود دارد و مصرف‌کننده 
کی را خریــداری می‌کنــد که قیمت مناســب‌تری داشــته  پوشــا
اجتماعــی  نیازهــای  عــام،  مــد  مصرف‌کننــده  بــرای  باشــد. 

تحلیل انتقادی گفتمان مد بر اساس آرای لاکلا و موفه؛ گذر از مصرف متظاهرانه به مصرف خلاقانه

شکل 2- هرم سلسله‌مراتب نیازها برداشت از نظریه نیازها )مازلو، 1367: 84-70(.
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شــکل می‌گیرد. او به دنبال جامه‌ای اســت کــه ارزش فرهنگی 
ک داشــته باشــد و به همین دلیل،  بیش‌تری نســبت به پوشــا
بــرای مدی کــه بــا ایجــاد اثــر هم‌نوایــی، نیــاز او را رفــع می‌کند، 
تمایل بــه پرداخــت بیش‌تــری خواهــد داشــت. میــزان ارزش 
فرهنگی در مورد مد فاخر بــه دلیل رفع نیاز به احتــرام از طریق 
ایجاد اثــر خودنمایی و اثــر وبلن، بیش‌تــر خواهد بــود. در مورد 
مد پایدار، که نیــاز مصرف‌کننده بــه خودشــکوفایی را از طریق 

خلاقیت رفع می‌کنــد، بیش‌ترین میــزان ارزش فرهنگی وجود 
دارد. به همین دلیل مصرف‌کننده نســبت به سایر انواع جامه 
تمایــل بــه پرداخــت بیش‌تــری بــرای مــد پایــدار داشــته و لذا، 

ارزش اقتصادی در آن به کم‌ترین میزان خود خواهد رسید.
مصرف‌کننده مــد پایــدار از اثــر هم‌نوایــی، اثــر خودنمایــی و اثر 
وبلن در مد گــذر کــرده و اخلاق، نیــاز او را بــه مصرف مــد پایدار 
کــه در گفتمــان مــد پایدار ســاخته  ســوق می‌دهــد. ســوژه‌ای 
می‌شــود به مرحلــه خودشــکوفایی رســیده اســت و نیــازی به 
هم‌شــکل شــدن بــا دیگــران نــدارد. در گفتمــان مد، ســوژه به 
دنبــال ارزش اجتماعی و حیثیتی اســت؛ امــا در توســعه پایدار 

ح می‌شود. ارزش اخلاقی مطر
دوســت‌دار  محصــولات  گاه،  آ و  اخلاق‌گــرا  مصرف‌کننــده 
محیط‌زیســت را می‌خرد و به مردمی کــه آن را تولیــد می‌کنند، 
 Schmidt, Hennigs, Behrens( دارد  دوســتانه  احســاس 
Karampournioti, 2016: 122 &(. اخــاق خــاق، ســرمایه 

خلاق جامعه اســت. از نظر فلوریدا ســرمایه خلاق بــا مردم آغاز 
می‌شود. خصلت برجسته طبقه خلاق این است که اعضایش 
انواع خلاقیت با معنای جدیدی را ایجاد کنند )فلوریدا، 1390: 
78(؛ لــذا، در گفتمــان مد پایــدار طبقه خــاق و نخبــه‌ جایگاه 

گی پیدا می‌کنند. سوژ

ارزش--
کالاهــا زمانــی بــه خریــد منجــر  تقاضــای مصرف‌کننــدگان از 
کالا تمایــل بــه پرداخــت داشــته  کــه نســبت بــه آن  می‌شــود 
باشــند و زمانــی تمایل بــه پرداخــت وجــود دارد کــه کالا برای 
مصرف‌کننده ارزنده و ارزشمند باشد. لذا، در این بخش بحث 

ارزش را در حوزه مد بررسی می‌کنیم.
تعریــف  وبلــن33  کالاهــای  عنــوان  ذیــل  لوکــس  محصــولات 

و طبقه‌بنــدی می‌شــوند؛ زیــرا بــا اصــول منطــق اقتصــادی 
کالا،  مطابقــت ندارنــد. طبــق ایــن اصــل بــا افزایــش قیمــت 
کم‌تــر می‌شــود؛ امــا در  تمایــل مصرف‌کننــدگان بــرای خریــد 
کالای لوکــس بــا افزایــش قیمــت، تقاضــای بیش‌تــری  مــورد 
ایجاد می‌شــود )Shih & Agrafiotis, 1016: 141(. مشــخص 
شــد کــه در گفتمــان مــد مصــرف دو جنبــه کلیــدی دارد. اول 
این‌که، مصرف‌کننــدگان در قبال کالاهــای مــد روز و برندهای 
شناخته‌شــده مبلغ مــازادی34 پرداخــت می‌کننــد و این مبلغ 
نمیتواند با تفاوت‌هــای کیفی توضیح داده شــود. دوم اینکه، 
طرح‌هــای مطلــوب از مــد می‌افتنــد؛ تنهــا به ایــن دلیــل که با 
Pesen� )طرح‌هـ�ای مطلـ�وب جدیـ�د جای‌گزیـ�ن می‌شـ�وند) 
dorfer, 2004: 456(. به‌عــاوه، آن چیزی که باعث می‌شــود 

محصولی دور انداخته شود و محصولی هم‌چنان مورد مصرف 
 Guldager, 2016:( قرار گیرد با مفهــوم ارزش در ارتباط اســت
کالاهــا،  80(. بــه عقیــده وبلــن، افــراد بــا مصــرف متظاهرانــه 

خودانــگاره خــود را بهبــود داده و از جانــب ســایر افــراد جامعــه 
 Leibenstein, 1950:( کســب می‌کننــد نیــز ارزش حیثیتــی 
189(؛ بنابرایــن، دلیــل تغییــر مــد و هم‌چنین دلیــل تمایل به 

پرداخــت، بــا مبحــث ارزش روشــن می‌شــود. ارزش یــک دال 
متکثر اســت کــه در گفتمان مــد بــه ارزش حیثیتی فرو کاســته 

.)8 :2010 ,Wang( شکل 1-  مدل کلی دوره عمر مد
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می‌شــود. با توجه به نظریه مازلو و شــکل 3 می‌توان گفت، مد 
پایدار ارزش فرهنگی بیش‌تری نســبت به مد دارد. در گفتمان 
توســعه پایــدار ارزش بــا مفهــوم اخــاق و مفاهیم والایــی مثل 

نوع‌دوستی، خلاقیت و ... هم‌سو است.
مصرف‌کننــدگان تنهــا زمانــی تمایــل بــه پذیــرش محصــولات 
کــه ارزش‌هــای عمیق‌تــر بــرای آن‌هــا  پایــدار خواهنــد داشــت 
 .)Shih & Agrafiotis, 2016: 134( باشــد  رضایت‌بخــش 
پایــداری، بــه برنــد ارزش‌افــزوده می‌دهــد. ارزش مــد پایــدار 
شــامل چهارعنصر اســت: محیط‌زیســت، مدیریــت ذینفعان، 
Gul� )ارزش اقتصـ�ادی و قابلیـ�ت رشـ�د و نـ�وآوری و خلاقیـ�ت) 

dager, 2016: 5(. پایــداری فرصتــی بــرای ابــداع و نــوآوری 

اســت )Ivan et al, 2016: 29(؛ و کالای لوکــس پایدار ســه بُعد 
ارزشــی دارد: ارزش اجتماعــی- فرهنگی، ارزش فــردی و ارزش 

.)Rahman & Yadlapalli, 2015: 198( زیست‌محیطی

مصرف خلاق در گفتمان مد پایدار
کــه مصــرف متظاهرانــه، دال مرکــزی  تــا این‌جــا روشــن شــد 
گفتمــان مــد اســت و مصــرف خلاقانــه هم‌چــون خلا آشــکاری 
به‌عنوان دال خالی در گفتمان مد وجود دارد. به‌عبارت‌دیگر، 
فقــدان مصــرف خلاقانــه در مــد، به‌وضــوح وجــود دارد، چون 
مصرف‌کننــده مــد بــا پیــروی محــض از مــد، عمــا خلاقیتی در 
کنون مصرف خلاقانــه را به‌عنــوان دال مرکزی  مصرف نــدارد. ا

گفتمان مد پایدار مورد بررسی قرار می‌دهیم.
در رابطه با دوره عمر محصــول، دو چرخه متفــاوت وجود دارد 

:)Guldager, 2016: 85(
 سیســتم کوتاه‌مدت، کــه در آن محصولاتی بــا دوره عمر کوتاه 
و ارزش کوتاه‌مــدت تولید می‌شــود و مصرف‌کننــده منفعل که 
احساس تعلقی به آن‌ها ندارد، هیچ تلاشــی برای تعمیر انجام 
نخواهــد داد. از ســوی دیگــر، لبــاس در سیســتم کوتاه‌مــدت، 
غالبــا، قیمــت پایینــی دارد و لــذا، هزینــه خریــد لبــاس جدیــد 
ارزان‌تر از تعمیر لباس قبلی خواهد بود )Ibid: 87(. سرعت زیاد 
و تولید انبوه باعث از بین رفتن هویت محصولاتی می‌شوند که 
 Fletcher &( صرفا، وســیله‌ای برای اهــداف تجــاری هســتند

.)Grose, 2012: 85

سیســتم بلندمدت که در آن مصرف‌کننده از نظر احساســی با 
محصول درگیــر می‌شــود و محصولات عمدتــا، به‌عنــوان »ابزار 
روانــی« معنــی عمیق‌تــری در زندگــی مصرف‌کننــده دارنــد. در 
این سیستم، مصرف‌کننده فعال اســت و تمایل به نگهداری، 
مراقبــت و حفــظ لبــاس دارد و بــه دلیــل تعهــد احساســی، 

محصول برای مصرف‌کننــده کالایی غیرقابــل تعویض خواهد 
بود و هنگامی‌که از محصول خسته می‌شــود آن را به محصولی 
جدید تغییر شکل داده، یا به یک شخص محبوب می‌دهد و یا 
آن را می‌فروشد. درهرصورت لباس چرخۀ خود را حفظ کرده و 
از این طریق در بخشــی از سیســتم پایدار )طولانی‌مدت( باقی 

.)Ibid: 87(می‌ماند
تفکر عمیــق در زمینــه منافــع بلندمــدت، بــرای رفتــار اخلاقی 
ضــروری اســت )Thomas, 2014: 112(. ارزش اخلاقی باعث 
می‌شــود مصرف‌کننده در تصمیم خرید، مسئولیت اجتماعی 
را مد نظــر قــرار دهــد. چنیــن مصرف‌کننــده‌ای، مصرف‌کننده 
گاه اســت. تفکر خلاق و پایدار مصرف‌کننــده بر رفتار  اخلاقی و آ
 James & Montgomery,( تاثیرگــذار اســت نهایــی خریــد 
22 : 2017(. به‌منظور ایجاد درگیری احساسی، که برای تغییر 

رویکــرد از مصــرف انبــوه بــه مصــرف کم‌تر ضــروری اســت، لازم 
اســت که ارزش‌های متعدد در قالب یک محصول عرضه شود 
و مصرف‌کننــده در طــول زمــان با محصول هم‌زیســتی داشــته 
باشــد )Guldager, 2016: 88(. در مــورد بســیاری از کالاهــای 
مــد، مهم‌ترین عواملی کــه باعث می‌شــوند مصرف‌کننده قبل 
از کهنه شــدن آن‌ها را دور بیاندازد، محدود بــودن معنا و عدم 
هم‌دلــی )ارتبــاط ناموفــق محصــول و مصرف‌کننــده(، قیمــت 
کالا دو جنبــه دارد: دوام  کــم و ســهولت خریــد اســت. دوام 
احساســی و دوام فیزیکــی. تولیــد محصولــی بــادوام فیزیکــی 
گرچه ممکن است  برای دســت‌یابی به پایداری کافی نیست. ا
فقــدان دوام فیزیکــی در یــک لبــاس کاربــردی مهم باشــد؛ اما 
مطالعات نشــان می‌دهد که 90 درصد از لباس‌هــا خیلی زودتر 
 Fletcher &( از پایان عمــر مفیدشــان دور انداختــه می‌شــوند
گور35فراینــد  گهــواره تا Grose, 2012: 85(. بــر اســاس نظریــه 

تهیه مــواد خــام، تولیــد، توزیــع، مصــرف و نگهــداری و نهایتا، 
به‌دور انداختن محصول بررسی‌شده و تاثیر تمام این فرایندها 
بر محیط‌زیست ارزیابی می‌شود؛ اما نظریه گهواره تا گهواره36با 
پایدار بودن اجزای تشــکیل‌دهنده محصول با سلامت انسان 
Sinha, Muthu & Dissan� )و محیط‌زیسـ�ت ارتبـ�اط دارد) 

ayake, 2016 : 74(؛ و عمــر محصــول را فراتــر از اولیــن زندگی و 

به همــان میزان شــامل چرخــه بعدی عمــر محصــول می‌داند 
)Fletcher, 2014: 132(. به‌عبارت‌دیگــر، در نظریــه گهــواره تا 
گهواره تلاش می‌شــود کالایــی کــه دوره مصرف خود را ســپری 
کرده به‌جــای دور ریز شــدن، بــار دیگر هم‌چــون کالایــی نو، به 
چرخه مصــرف برگــردد. راهــکار مــد پایــدار در مقابله بــا دور ریز 

لباس و احیای آن به سه روش است:

تحلیل انتقادی گفتمان مد بر اساس آرای لاکلا و موفه؛ گذر از مصرف متظاهرانه به مصرف خلاقانه



181 مبانی نظری هنرهای تجسمی شماره1۳، بهار و تابستان 140۱

اســتفادۀ مجــدد از لبــاس، از طریــق اهــدا، یا فــروش مجدد .11
کــه حتــی بــه روش آنلایــن نیــز انجــام می‌شــود )لباس‌هــای 

دست‌دوم(؛
تعمیر لباس یا تعویض بخش‌هایی از آن؛.22

 Ibid:( بازیافت مواد ســازندۀ لبــاس برای ایجــاد لباس جدیــد 
.)117-124

از ایــن طریــق مصرف‌کننده خــاق، به ایــن دلیل کــه در پایدار 

کردن لباس و مد مورداستفاده‌اش نقشی مهم دارد، احساس 
تعلق‌خاطــر بیش‌تــری بــه محصول خــود خواهــد داشــت و به 
بهترین شیوه قادر خواهد بود پایداری را در سبک زندگی خود 
پیاده کنــد؛ بنابرایــن، مصرف‌کننــده منفعل گفتمــان مد، که 
وسیله‌ای برای سیستم سرمایه‌داری و اهداف تجاری صنعت 
مد اســت، در گفتمان مد پایدار تبدیل بــه مصرف‌کننده فعالِ 

خلاق می‌شود. 

گفتمان مد پایدارگفتمان مد

انه
هر

ظا
ف مت
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مصرف آگاهانه، سلامت انسان و محیط‌زیست، مسئولیت اجتماعیاسراف، اعتیاد به مادی‌گرایی
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در گفتمان مد، مادی‌گرایی و اسراف منجر به مصرف متظاهرانه می‌شود. این موضوع در گفتمان مد پایدار با توجه به سلامت انسان و محیط‌زیست و مسئولیت 
اجتماعی به چالش کشیده می‌شود و راهکارهای خلاقانه‌ای در این زمینه ارائه می‌شود. لذا، مفهوم مصرف خلاقانه در گفتمان مد پایدار شکل می‌گیرد.

تمایز مبتنی بر آگاهی و خلاقیتتمایز طبقاتی ناشی از ثروت

در گفتمان مد، مصرف‌کننده توسط مدی که می‌پوشد ثروت و طبقه اجتماعی خود را نمایش داده و به‌این‌ترتیب، خود را از دیگران متمایز می‌کند. هنگامی‌که 
مد همگانی می‌شود، کارکرد خود را در متمایز کردن از دست‌داده و مد جدیدی جای‌گزین آن می‌شود. این به معنای مصرف متظاهرانه است؛ اما در گفتمان مد 

پایدار تمایز طبقاتی مطرح نیست و مصرف‌کنندگان بر اساس آگاهی و دانشی که دارند، با ایجاد خلاقیت، از سایرین متمایز می‌شوند.

مصرف‌کننده فعالمصرف‌کننده منفعل

در گفتمان مد، مصرف‌کننده‌ منفعل است و مصرف متظاهرانه را الگوی رفتار خرید خود قرار داده است. او هیچ تلاش و خلاقیتی در جهت نگهداری و تعمیر و 
تغییر مد نخواهد داشت. ســوژه‌ای که در گفتمان مد پایدار وجود دارد، مصرف‌کننده فعال است که بر اساس خلاقیت خود، سعی در حفظ، نگهداری و تعمیر 

لباس دارد.

زیبایی، کیفیت، اخلاق، خلاقیتتقلید

سوژه‌ای که در گفتمان مد تربیت‌شده، مقلد مد است و ممکن است مدی را مصرف کند که زیبایی و کیفیت و تناسب نداشته و صرفا، چون مد روز جامعه است 
آن را مصرف می‌کند. برای او معیارهای زیبایی شناسانه و معیارهای کیفی و اخلاقی و خلاقیت »حذف« و به حاشیه رانده می‌شوند؛ تا تمایز طبقاتی را برجسته 
کنند؛ اما مد پایدار سوژه‌ای را در خود می‌پروراند که مصرف مسئولانه و اخلاق برای او اهمیت دارد و بر اساس خلاقیت خود مدی را می‌پوشد که زیبا و باکیفیت 

است.

فمینیسمزن

لباس زنان اعلام‌کننده ثروت خانواری است که به آن تعلق دارند؛ بنابراین، لباس مصرف متظاهرانه است و نشان‌گر طبقه اجتماعی و ثروت پدر یا همسر اوست. 
گفتمان مد پایدار این موضوع را توســط نظریه فمینیسم به چالش و نقد می‌کشد. در نظریه فمینیســم زن و مرد باید از حقوق برابری در زمینه‌های مختلف 
برخوردار باشند. این‌که زن به‌عنوان وسیله‌ای برای مصرف متظاهرانه، خلاقیتی در مصرف خود نداشته باشــد موضوعی است که از منظر گفتمان مد پایدار 

قابل‌توجه است.

دوام فیزیکی/ دوام احساسیمد جدید/ مد قدیم

در گفتمان مد، مصرف‌کننده با متمایز بودن مطلوبیت درونی کسب می‌کند و به همین دلیل، به‌محض تقلید از او، مد را رها کرده و متقاضی مد جدید می‌شود. 
این‌جا حذف مد قدیمی و ادغام مد جدید و در نتیجه، مصرف متظاهرانه رخ می‌دهد. این موضوع از منظر گفتمان مد پایدار -که تاکید بر دوام فیزیکی و دوام 

احساسی مد و خلاقیت مصرف‌کننده دارد- موردنقد قرار می‌گیرد.

پایداریتغییر

مهم‌ترین ویژگی مد تغییر است. دلیل تغییر مد و هم‌چنین، دلیل تمایل به پرداخت، با مبحث ارزش روشن می‌شود. ارزش یک دال متکثر است که در گفتمان 
مد به ارزش حیثیتی فرو کاسته می‌شــود که با تغییر مد اعتبار خود را از دســت می‌دهد. در گفتمان مد پایدار، ارزش با مفهوم اخلاق و مفاهیم والایی مثل 

نوع‌دوستی، خلاقیت و ... هم‌سو است که باعث می‌شوند مصرف‌کننده تمایل زیادی به کنار گذاشتن آن نداشته باشد.

طبقۀ خلاقطبقه ثروتمند/ طبقه فقیر

گفتمان مد، بر اساس سلیقه طبقات بالا شکل‌گرفته و قدرت و سلطه صنعت مد بر زندگی سوژه‌ها، علاوه بر پایمال کردن حق انتخاب طبقات پایین‌تر و تفکر 
خلاق آن‌ها، اعتیاد به مادی‌گرایی و کالا پرستی و در نتیجه، مصرف‌گرایی را به وجود آورده است. گفتمان مد پایدار فقدان خلاقیت سوژه در زمینه مصرف را در 

گفتمان مد به چالش می‌کشد. در گفتمان مد پایدار، طبقه خلاق هویت مد را شکل می‌دهند.

رواج عرضی/ رواج رو به بالارواج رو به پایین

در گفتمان مد، رواج مد که پدیده متکثری اســت به روش واحدی تحت عنوان رواج رو به پایین تقلیل می‌یابد و ســایر روش‌های رواج مد به حاشــیه رانده 
می‌شــوند. در گفتمان مد پایدار، مد می‌تواند به‌صورت عرضی یا رو به بالا نیز رواج پیدا کند؛ چون مد در این‌جا ارتباطی با ثروت و ســرمایه‌داری ندارد و این 

خلاقیت است که تعیین‌کننده است و می‌تواند در هر طبقه اجتماعی وجود داشته باشد.

جدول 1. در مقابل هم قرارگرفتن گفتمان مد و گفتمان مد پایدار به همراه مولفه‌های گفتمانی )نگارندگان(.
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بــا توجــه بــه جــدول 1، تمــام مولفه‌هــای گفتمــان مد توســط 
گفتمان مد پایدار مورد انتقاد واقع می‌شــود. اساســا آن چیزی 
که باعــث ظهور توســعه پایدار بــه معنای عام شــد، اثرات ســوء 
اقتصادی، اجتماعی و زیســت‌محیطی صنایع بــوده و صنعت 
پــس از صنعــت پتروشــیمی  مــد به‌عنــوان دومیــن صنعــت 
بعــد  از  اســت،  شناخته‌شــده  محیط‌زیســت  آلوده‌کننــده 
سرمایه‌داری و اجتماعی- اقتصادی نیز صنعت مد وسیله‌ای 
برای برتری‌جویی اقشار برتر جامعه بوده است. توسعه پایدار و 
اختصاصا مد پایدار به‌نوعی با آســیب شناســی مد، به انتقاد از 
پیامدهای آن پرداخته و جایگاه خــود را تثبیت می‌کند. پس، 
به اختصار پرسش پژوهش به این صورت پاسخ داده می‌شود 
که، مصرف در گفتمان مد به معنای مصرف متظاهرانه است. 
کــردن مولفه‌هــای گفتمانــی  گفتمــان مــد پایــدار ضمــن نقــد 
مد، مفهــوم مصــرف متظاهرانــه را -که با هــدف رفــع نیازهای 
اجتماعی و نیاز به احترام شــکل‌گرفته اســت- آسیب‌شناســی 
کــرده و مــورد انتقــاد قــرار می‌دهــد. مصرف‌کننــده مــد، صرفــا 

غ از قیمت، زیبایی، ارزش‌های  مصرف‌کننده مقلد اســت و فار
برتــر و... هر مدی کــه به ظهور برســد، مصــرف خواهد کــرد و با 
اتمــام دوره عمر مــد، آن را کنــار می‌گــذارد؛ بنابرایــن، خلاقیت 
در مصرف مد به حاشــیه رانده شــده اســت. مد پایــدار مصرف 
خلاقانه را به‌عنوان فقدان یا دال خالی در مد مطرح کرده و آن 
را هژمون می‌کنــد؛ به‌این‌ترتیب، مفهوم مصرف دگرگون شــده 
و گفتمــان مد پایــدار بــا دال مرکزی مصــرف خلاقانه بــه قدرت 

می‌رسد.
در شــکل 4، مدل مفهومی گفتمان مد ترســیم شــده است که 
در آن، مصــرف متظاهرانــه در مرکــز قرارگرفتــه و ســایر مولفه‌ها 
مشــخص  مــدل  ایــن  در  شــده‌اند.  مفصل‌بنــدی  آن  حــول 
می‌شود که، چگونه هرکدام از این مولفه‌ها توسط مولفه‌های 
مد پایدار به چالش کشیده شده و دال خالی مصرف خلاقانه را 
مورد توجه قرار می‌دهند. با هژمون شــدن گفتمان مد پایدار، 
این دال خالــی بــه دال مرکــزی گفتمــان جدید تبدیل‌شــده و 

مولفه‌های مد پایدار حول آن قرار خواهند گرفت.
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مصرف مد به دلیل ماهیت تظاهری آن، در شــهر مشهودتر از روستاســت و در مناطق روســتایی گفتمان مد، عملا وجود ندارد. این ضدیت و غیریت توسط 
گفتمان مد پایدار و به‌واسطه مفاهیمی مثل ارزش اخلاقی و ارزش اجتماعی انتقاد می‌شود.

ارزش فرهنگی، اخلاقی، زیست‌محیطی، کاربردی، اجتماعی، فردیارزش حیثیتی

ارزش یک دال متکثر است که در گفتمان مد به ارزش حیثیتی فرو کاسته می‌شود و باعث می‌شود مصرف متظاهرانه شکل بگیرد. گفتمان مد پایدار ارزش‌های 
برتری مثل ارزش اخلاقی را مطرح می‌کند و گفتمان مد را به چالش می‌کشد.

گهواره تا گهوارهگهواره تا گور

در سیستم مد، لباس پس از این‌که از مد افتاد، حتی اگر قابلیت استفاده کردن داشته باشد، دور ریخته می‌شود. این موضوع که با دال مرکزی مصرف متظاهرانه 
مفصل‌بندی شده است، در گفتمان مد پایدار توسط راهکارهای خلاقانه‌ای مثل تعمیر کردن -که با مصرف خلاقانه ارتباط دارند- موردنقد قرار می‌گیرد.

مرگ مد احیای مد	

مهم‌ترین ویژگی مد تغییر ناشی از مصرف متظاهرانه است که منجر می‌شــود به از مد افتادن و مرگ مد. این موضوع توسط گفتمان مد پایدار -که به دنبال 
راهکارهای خلاقانه برای احیای مد است- موردنقد قرار می‌گیرد.

ارزشقیمت بالا/ قیمت متظاهرانه

در گفتمان مد کالاهای زیبای ارزان‌قیمت، زیبا محسوب نمی‌شوند. قیمت بالای متظاهرانه مهم‌ترین ویژگی لباس است. نقدی که گفتمان مد پایدار دارد، این 
است که، گفتمان مد با حذف قیمت واقعی و اضافه کردن قیمت متظاهرانه، مصرف متظاهرانه را در سبک زندگی مصرف‌کننده عملی کرده، ثروت را ادغام و 

ارزش‌هایی چون اخلاق و زیبایی و تمایز مبتنی بر آگاهی و خلاقیت را به حاشیه می‌راند، تا تمایز طبقاتی را برجسته‌سازی کند.

مد پایدارمد فاخر و اصیل/ مد عام

در گفتمان مد، مد فاخر و اصیل در مقابل مد عام قرار می‌گیرد. به‌عبارت‌دیگر، غیریت موجود بین این دو، هم شرایط ایجاد هویت را فراهم می‌کند و هم آن‌ها را 
تهدید می‌کند. هنگامی‌که مصرف‌کننده مد فاخر توسط مد عام تمایز طبقاتی خود را از دست می‌دهد، مد را کنار گذاشته و مد فاخر جدیدی تقاضا می‌کند. این 

نوع مصرف متظاهرانه توسط گفتمان مد پایدار مورد چالش قرار می‌گیرد و در نهایت، مصرف خلاقانه غالب می‌شود.

ارزش فرهنگیغنای فرهنگی/ فقر فرهنگی

مصرف کالاهای فرهنگی از جمله مد باعث تمایز و مصرف متظاهرانه می‌شود به‌عبارت‌دیگر، مصرف مد نشانه و دال برای غنای فرهنگی است و باعث می‌شود 
این‌گونه تلقی شود که کسانی که مصرف‌کننده مد نیستند، از نظر فرهنگی فقیر هستند. این موضوع در گفتمان مد پایدار توسط مفهوم ارزش و ارزش فرهنگی 

مورد نقد قرار می‌گیرد.

جدول 1. در مقابل هم قرارگرفتن گفتمان مد و گفتمان مد پایدار به همراه مولفه‌های گفتمانی )نگارندگان(.
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نتیجه‌گیری
مــد از نظــر وبلــن، مصــرف متظاهرانــه اســت بــه این معنــا که 
وســیله‌ای اســت بــرای نشــان دادن طبقــه اجتماعــی. مــد 
کالایی اســت که ماهیــت آن در طول عمــرش تغییــر می‌کند و 
فرجام آن مرگ مد و ظهور مدهای جدید اســت. نظریات مد 
کلا و موفه  توســط نظریات مد پایــدار و با اســتفاده از نظریــه لا
و شــاخصه‌های آن، مــورد تحلیــل و نقد قــرار می‌گیــرد. بر این 
مبنا، مصرف در گفتمان مد به معنــای »مصرف متظاهرانه« 
اســت؛ و دلیــل ایــن تغییــر و تجدیــد در گفتمــان مــد در پــس 
مفهوم نیاز به مصرف متظاهرانه اســت کــه باعث تغییر ارزش 
مــد می‌شــود. نتایــج پژوهــش نشــان می‌دهــد کــه، گفتمان 
مد مرســوم با دال مرکــزی مصــرف متظاهرانه، ســوژه‌هایی را 
در جهــت مصرف‌گرایــی تربیــت می‌کنــد. در مقابــل، گفتمان 
نوظهــور مد پایــدار در جهــت پر کــردن خلاهــای گفتمانی مد 
مرسوم، پا به عرصه می‌گذارد و رسالت آن کاهش آسیب‌های 
زیســت‌محیطی، اقتصــادی و اجتماعی مصرف‌گرایی اســت. 
گفتمانــی در مــورد مــد،  مهم‌تریــن ضعف‌هــا و تزلزل‌هــای 
ناشــی از تبدیل‌شــدن ســوژه بــه مصرف‌کننــده‌ای منفعــل 
اســت که مصــرف متظاهرانــه را الگــوی رفتــار خرید خــود قرار 
کــه هــدف مصرف‌کننده مــد، صرفا  داده اســت. به ایــن معنا 

رفــع نیازهــای اجتماعــی و احتــرام اســت و به‌راحتی مــدی را 
کــه به‌صورت آمــاده در اختیــار او قــرار گرفته و  مصرف می‌کند 
پس از اتمام دوره عمر مد، آن را بــدون کوچک‌ترین خلاقیتی 
کنــار می‌گــذارد و بنابرایــن، هیــچ خلاقیتــی در مصرف نــدارد؛ 
امــا مصــرف در گفتمــان مد پایــدار »مصــرف خلاقانه« اســت؛ 
چــون نیــاز مصرف‌کننــده بــه خودشــکوفایی را رفــع می‌کند و 
مصرف‌کننــده از راهکارهــای خلاقانه خــود مثلا، بــرای تعمیر 
گفتمــان غالــب  کــه  گفتمــان مــد پایــدار،  کالا بهــره می‌بــرد. 
عصر جدید اســت، بــا دال مرکزی مصــرف خلاقانــه، خلاهای 
گفتمــان مــد را پرکــرده و مفاهیــم خــود را تثبیــت و هژمونیک 
کــه گفتمــان توســعه پایــدار بــا دال مرکزی  می‌کند. ســوژه‌ای 
»مصرف خلاقانه« می‌ســازد، مصرف‌کننــده اخلاق‌گرا و خلاق 
اســت کــه مهم‌تریــن دغدغــه او کاهــش مصــرف و گرایــش به 
مصرف خلاق پایدار اســت. هژمونی شــدن احیای مــد پایدار 
در مقابل مرگ مد مرســوم و هژمونی شــدن مصــرف خلاق در 
مقابــل ‌مصــرف متظاهرانــه، نتیجــه‌ای اســت کــه از واســازی 
مفصل‌بندی گفتمان مد توســط مد پایدار حاصل می‌شــود؛ 
و در نهایــت، گفتمان توســعه پایــدار به‌عنــوان گفتمان غالب 
به قدرت می‌رســد. گفتمان مد پایدار بــا مفصل‌بندی عناصر 
حول دال مرکــزی مصرف خلاقانــه و احیای مــد از طریق اهدا 

شکل 4- مدل مفهومی گفتمان مد )نگارندگان(.
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و فروش، تعمیر و بازیافت برســاخته می‌شــود. مدل مفهومی 
ارائه‌شــده در خصوص گفتمان مد نشان می‌دهد که هرکدام 
از شــاخص‌های گفتمــان مــد مرســوم، کــه حــول دال مرکزی 
شــاخص‌های  توســط  گرفته‌انــد،  قــرار  متظاهرانــه  مصــرف 
گفتمــان مــد پایــدار مــورد نقــد قــرار می‌گیرنــد و در نهایــت، 

گفتمان مد مرسوم قدرت گفتمانی خود را از دست می‌دهد.
نتایــج ایــن مقالــه از ایــن جهــت اهمیــت دارد که بــه تفهیم 
اقــدام  هــر  پیش‌زمینــه  به‌عنــوان  پایــدار  مــد  نظریه‌هــای 
عملیاتی و هم‌چنین، تغییــر رویکــرد مصرف‌کنندگان کمک 

می‌کند.
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 Abstract:
According to Veblen, fashion is conspicuous consumption. That is, it is a 
means of showing the social class. One of the characteristics of fashion is 
its changing nature, which means the reduction of prestige value of fashion 
leads to the death of fashion and the appearance of new fashion. The rea-
son for this constant change and renewal of fashion is behind the concept 
of need for conspicuous consumption. Consequently, the fashion indus-
try has counter-cultural effect named consumerism. In fact, conspicuous 
consumption is the nodal point of fashion discourse, and discourse artic-
ulation is strengthened in conjunction with the other elements around it. 
Fashion discourse educates subjects which are defined as women and act 
in the direction of consumerism or materialism. It is an obvious truth that 
the relationship between fashion and high-volume consumption conflicts 
with sustainability goals since overconsumption of clothes leads to more 
waste, more pollution and more sustainability issues. Consumerism has 
caused serious, long-term environmental, social and economic damages 
and subsequently sustainable development discourse has been revealed 
to counteract or mitigate these problems. Since the 1980s, with the advent 
of the discourse of sustainable development, the discourse of fashion has been pushed to the margins. The main aim of 
the present research is critical analysis of discourse of fashion, and survey on transformation of consumption signifier from 
Fashion Discourse to Sustainable Development Discourse. The research method is based on Laclau’s and Mouffe’s critical 
discourse  analysis. The two questions we are facing with are: 1) What is the meaning of “consumption” in fashion discourse, 
and 2) How semantic change of “consumption” signifier has happened from fashion discourse to sustainable development 
discourse. Today’s most important approaches that are used as a method in the field of social sciences are positivism, inter-
pretive and critical. Among the critical approaches, Laclau and Mouffe’s theory of discourse has received more attention. 
The theory of Discourse Analysis, which was born in linguistics, was developed in the best way by Laclau and Mouffe in the 
field of culture, society and politics. They emphasize on the discursive nature of all social domains. Therefore, this theory can 
be used to explain the phenomenon of fashion and the discourses in it. This research is done in a qualitative way and through 
the method of Laclau’s and Mouffe’s discourse analysis. In this study, the concepts related to the mechanism of conventional 
fashion system and sustainable fashion system are extracted. To collect the data, the study has used the library method of 
data collection. Finally, after discovering all the discourse’s signifiers, the discourse components of conventional fashion are 
analyzed one by one from the point of view of sustainable fashion discourse. Finally, the conceptual model of fashion dis-
course, which is criticized by sustainable fashion discourse, is presented along with all the components of discourse and their 
relationships. Creative consumption can be considered as an empty sign in the fashion discourse from two points of view: 
Need Theory – Value Theory. If a higher economic value and less of cultural value create a need for some kinds of garment, 
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those garments are classified at the lower level of the needs’ pyramid vice versa. Hence the pyramid of need for garment 
from the bottom to up will be: clothing - general fashion - high fashion - sustainable fashion. There is the greatest cultural 
value in sustainable fashion, which meets the consumer’s need for self-actualization through creativity. For this reason, the 
consumers are willing to pay more for sustainable fashion than other types of clothing, and therefore the economic value in 
it will be in the lowest level. So the reason for the change in fashion, and willingness to pay, is value. Value is a multiple signi-
fier which is reduced to a prestige value in the fashion discourse. In sustainable fashion discourse, value is in line with ethics, 
altruism and creativity. Consumers will only be inclined to accept sustainable products when they are satisfied with deep-
er values. Sustainability adds value to the brand. The value of sustainable fashion consists of four elements: environment, 
stakeholder management, economic value and growth potential, innovation and creativity. Sustainability is an opportunity 
for innovation, and sustainable luxury goods have three dimensions of value: social-cultural value, individual value, and en-
vironmental value. The results show that the fashion discourse has an empty signifier called creative consumption. Creative 
consumption is derived from the semantic transformation of nodal point of fashion discourse and has become nodal point 
in sustainable development discourse. In fact, the sustainable fashion discourse is emerged to fill the gaps in the discourse 
of conventional fashion, and its mission is to reduce the environmental, economic and social harms of consumerism. The 
proposed conceptual model of fashion discourse shows how and by what indicators of sustainable fashion discourse, each 
of the indicators of conventional fashion discourse is criticized, and finally how conventional fashion discourse loses its dis-
course power. The most important discursive weaknesses and fluctuations in fashion discourse are due to the subject’s be-
coming a passive consumer who has conspicuous consumption in their shopping behavior. Therefore, consumption in the 
sustainable development discourse means “creative consumption” and sustainable fashion discourse, which is the dom-
inant discourse in the new era, fills the gaps in fashion discourse with creative consumption as central signifier to stabilize 
power relations and breaks the hegemony of competing discourses. The subject that sustainable development discourse 
with “creative consumption” nodal point makes is an ethical and creative consumer, whose most important concern is the 
reduction of consumption and tendency to sustainable creative consumption or authentic consumption. In the semantic 
fixation processes of creative consumption, conspicuous consumption is marginalized and sustainable development hege-
mony happen. The hegemony of sustainable fashion revival versus the death of conventional fashion, and the hegemony of 
creative consumption versus conspicuous consumption is the result of dislocation of fashion discourse articulation through 
sustainable development. Eventually, the discourse of sustainable development comes to power as dominant discourse. 
Sustainable fashion’s mission is reduction the environmental, economic and social harm of consumerism. In this way, in the 
sustainable fashion discourse, a creative consumer is emerged who works in line with the vision and goals of sustainability. 
In sustainable development discourse, creative consumption means fashion revival, which can be accomplished in three 
primary ways: 1)Reusing clothes, through donation, or resale and second-hand clothing, even by ecommerce; 2)Repairing 
clothes or replacing parts of it; 3)Recycling clothing materials to create new clothes. In this way, a creative consumer, will feel 
more interest to his product and will be able to implement sustainability in his lifestyle in the best way because s/he plays an 
important role in stabilizing the fashion they use. Thus, the passive consumer of the fashion discourse, which is a tool for the 
capitalism and the commercial goals of the fashion industry, becomes the active creative consumer in the sustainable fash-
ion discourse.

Keywords: Critical Discourse Analysis, Laclau and Mouffe, Sustainable Fashion, Conspicuous Consumption, Creative Con-
sumption. 
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